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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

زبان به مثابه فروپاشی 
 درباره نمایش باغ عدن
که توصیف جهانی یکنواخت و خالی از زندگی  است 

خبرسازان

خاکسپاری فرشچیان در اصفهان 
پیکر‌اســتاد‌محمود‌فرشچیان،‌هنرمند‌نام‌آور‌و‌یکی‌
از‌بزرگ‌ترین‌اســتادان‌هنر‌نقاشــی‌ایرانــی،‌پس‌از‌
عزیمت‌به‌ایران‌در‌اصفهان‌به‌خاک‌ســپرده‌خواهد‌
شــد.‌براســاس‌اعلام‌روابط‌عمومی‌وزارت‌فرهنگ‌و‌
ارشاد‌اســلامی،‌در‌یکشــنبه‌هفته‌جاری‌جلسه‌ای‌
برای‌هماهنگی‌برگزاری‌مراســم‌وداع‌با‌پیکر‌اســتاد‌
فرشچیان،‌میان‌مسئولان‌وزارت‌فرهنگ‌و‌برادرزاده‌ها‌
و‌خانواده‌او‌برگزار‌و‌مقرر‌شــد‌که‌پیکر‌ایشان‌پس‌از‌
عزیمت‌به‌ایران،‌به‌صورت‌مستقیم‌به‌اصفهان‌منتقل‌
و‌در‌این‌شــهر‌با‌حضور‌مردم‌و‌علاقه‌مندان‌تشــییع‌
شود.‌همچنین‌در‌این‌جلسه‌به‌برگزاری‌مراسم‌تشییع‌
پیکر‌استاد‌فرشچیان‌از‌روبه‌روی‌تالار‌وحدت‌و‌طواف‌
ایشــان‌در‌حرم‌امام‌رضا‌)ع(‌اشاره‌شــد.‌بااین‌حال،‌
خانواد‌فرشچیان‌در‌این‌مراسم‌با‌اشاره‌به‌تاکید‌استاد‌
اعلام‌کردند‌که‌مراسم‌تشییع‌فقط‌در‌اصفهان‌برگزار‌
شود.‌این‌هنرمند‌مطرح‌نگارگری‌کشورمان،‌در‌صبح‌

‌18مردادماه‌‌1404دار‌فانی‌را‌وداع‌گفت.

 ممنوعیت افزایش قیمت 
بلیت کنسرت ها

دفتر‌موســیقی‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشــاد‌اســلامی،‌روز‌
گذشته‌با‌انتشار‌اطلاعیه‌ای‌ممنوعیت‌افزایش‌قیمت‌
بلیت‌کنســرت‌ها‌را‌تا‌اطلاع‌ثانوی‌اعلام‌کــرد.‌در‌این‌
اطلاعیه‌آمده‌اســت:‌»باتوجه‌بــه‌در‌جریان‌بودن‌روند‌
تعیین‌قیمت‌بلیــت‌اجراهای‌صحنه‌ای،‌ذکر‌این‌نکته‌
الزامی‌اســت‌تا‌زمان‌اطلاع‌رســانی‌این‌دفتر،‌هرگونه‌
افزایش‌قیمت‌نسبت‌به‌دوره‌قبل‌غیرقابل‌قبول‌است.«‌
همچنین‌در‌بخش‌دیگری‌از‌آن‌درباره‌روند‌مکاتبه‌های‌
مســتمر‌با‌مدیران‌سالن‌های‌برگزاری‌کنسرت‌در‌حوزه‌
آتش‌نشــانی‌و‌خدمات‌ایمنی‌توضیح‌داده‌شده‌است.‌
این‌اطلاعیه‌در‌حالی‌منتشــر‌می‌‌شود‌که‌طی‌روزهای‌
بیست‌ویکم‌اردیبهشت‌ماه،‌ششم‌مردادماه‌در‌نامه‌های‌
جداگانه‌ای‌که‌از‌ســوی‌دفتر‌موسیقی‌وزارت‌فرهنگ‌و‌
ارشاد‌اسلامی‌به‌مدیران‌ســالن‌های‌برگزاری‌کنسرت‌
و‌جلسه‌روز‌هفتم‌مردادماه‌درباره‌الزام‌تاییدیه‌سازمان‌
آتش‌نشانی‌و‌خدمات‌ایمنی‌برای‌استحکام‌و‌بازنگری‌
در‌ایمنی‌سالن‌های‌کنسرت‌به‌منظور‌پرهیز‌از‌هرگونه‌
حادثه‌غیرقابل‌پیش‌بینی‌ارسال‌شد،‌بر‌ضرورت‌اجرای‌

این‌الزامات‌تاکید‌شده‌بود.

آیکون طلایی برای کالین فارل 
کالین‌فارل،‌بازیگر‌ایرلندی‌نامزد‌اسکار،‌با‌دریافت‌جایزه‌
»آیکون‌طلایی«‌جشــنواره‌فیلم‌زوریخ‌مــورد‌تقدیر‌قرار‌
خواهد‌گرفت.‌این‌بازیگر،‌در‌جشنواره‌فیلم‌زوریخ‌‌۲0۲۵
جایــزه‌»آیکون‌طلایی«‌را‌به‌پاس‌بازی‌در‌فیلم‌»تصنیف‌
یک‌بازیکن‌کوچک«‌و‌دســتاوردهای‌هنری‌اش‌دریافت‌
خواهد‌کرد.‌از‌برندگان‌پیشــین‌جایزه‌»آیکون‌طلایی«‌
جشــنواره‌زوریــخ‌می‌توان‌به‌کیت‌وینســلت،‌جســیکا‌
چستین،‌هیو‌جکمن،‌کیت‌بلانشت‌و‌هیو‌گرانت‌اشاره‌
کرد.‌کالین‌فارل‌نیز‌در‌‌۲۷سپتامبر‌برای‌فیلم‌»تصنیف‌
یک‌بازیکنBallad‌of‌a‌Small‌Player(‌(«‌به‌کارگردانی‌
ادوارد‌برگر،‌جایزه‌»آیکون‌طلایی«‌را‌دریافت‌خواهد‌کرد.‌
این‌فیلم،‌اقتباســی‌از‌رمان‌سال‌نوشــته‌لارنس‌آزبورن‌
در‌ســال‌‌۲014است‌و‌داســتان‌یک‌قمارباز‌در‌ماکائو‌را‌
روایت‌می‌کند‌که‌گذشــته‌اش‌ســراغ‌او‌بازمی‌گردد.‌این‌
سومین‌انتخاب‌پیاپی‌آثار‌برگر‌برای‌جشنواره‌زوریخ،‌پس‌
از‌»در‌جبهه‌غرب‌خبری‌نیست«‌و‌»مجمع‌کاردینال‌ها«‌
محسوب‌می‌شود.‌این‌جشــنواره‌از‌‌۲۵سپتامبر‌تا‌پنج‌
اکتبر‌)سه‌تا‌‌1۳مهرماه(‌در‌سوئیس‌برگزار‌خواهد‌شد.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

هدف‌هنر‌عمدتاً‌شــناخت‌و‌ترویج‌ارزش‌های‌موضوعی‌و‌نشــان‌دادن‌
مبانی‌زیبایی‌شناختی‌محتوای‌زندگی‌بیرونی‌و‌درونی‌انسان‌است‌که‌
به‌اعتلای‌روابط‌پایدار‌و‌ادامه‌دار‌با‌طبیعت‌و‌جامعه‌انسانی‌می‌انجامد؛‌
هنر‌حتی‌زمانی‌که‌به‌زشتی‌ها‌می‌پردازد،‌همواره‌در‌جست‌وجوی‌اثبات‌
اثربخشــی‌غایت‌های‌سامان‌دهنده‌و‌زیبای‌زندگی‌است.‌در‌این‌میان،‌
هنر‌نمایش‌که‌به‌طور‌عینی‌سن،‌زندگی‌و‌حوادث‌داستانی‌زندگی‌بشر‌
را‌دراماتیزه‌می‌کند،‌هرگز‌عاری‌از‌کشــف‌رمزورازهای‌غایتمند‌نبوده‌و‌
اساساً‌با‌همین‌رمزورازها‌معنا‌می‌شود؛‌اگر‌از‌چنین‌هدفی‌برکنار‌بماند،‌
در‌آن‌صورت‌خودش‌شاکله‌ای‌زشت‌تر‌از‌زشتی‌ها‌پیدا‌می‌کند‌و‌اساساً‌

از‌تعریف‌و‌هدفمندی‌تئاتر‌و‌نمایش‌فاصله‌می‌گیرد؛‌نمایشواره‌»کهته«‌
به‌نویســندگی‌»عقیل‌جماعتی«‌و‌کارگردانی‌»حســین‌اسدی«‌که‌در‌
سالن‌چهارســو‌از‌مجموعه‌سالن‌های‌تئاترشهر‌اجرا‌می‌شود،‌نمونه‌ای‌
فاجعه‌بار‌و‌دافعه‌زا‌در‌رابطه‌با‌اثبات‌دورشدگی‌از‌معنا‌و‌مفهوم‌تئاتر‌است.
این‌اجرا‌طراحی‌صحنه‌محدود‌و‌نمایه‌واری‌دارد‌که‌ظاهراً‌بخشــی‌
از‌یک‌کشــتی‌بادبانی‌به‌نظر‌می‌رســد؛‌در‌همین‌رابطــه‌چنانچه‌ورود‌
و‌خروج‌هــای‌بازیگران‌را‌در‌رابطه‌با‌فضای‌روی‌عرشــه‌کشــتی‌در‌نظر‌
بگیریم،‌عملًا‌هیچ‌دلیلی‌برای‌استفاده‌واقع‌گرایانه‌از‌این‌طراحی‌صحنه‌

وجود‌ندارد‌و‌کاربری‌آن‌غلط‌است.
اجرا‌در‌ابتدا‌با‌موســیقی‌ضربی‌و‌ریتمیک‌عربی‌)نســبتأ‌جنوبی(‌و‌
رقص‌یکی‌از‌مردان‌آغاز‌می‌‌شود‌و‌بعد‌بلافاصله‌تماشاگر‌به‌طور‌نوبتی‌با‌
صحنه‌های‌بار‌جداگانه‌ای‌شامل‌دعوا،‌فحاشی،‌چاقوکشی،‌قمه‌کشی‌
و‌داد‌و‌فریادهــای‌خشــونت‌روبــه‌رو‌می‌شــود:‌در‌پایــان،‌کار‌آدم‌های‌
نمایشــواره‌فوق‌به‌کشــت‌و‌کشــتار‌و‌حتی‌فرزندکشــی‌هم‌می‌کشد.‌

اتودُهایی خشونت بار و دافعه زا
نقد و بررسی نمایشواره »کهته« به نویسندگی »عقیل جماعتی« و کارگردانی »حسین اسدی«

منتقد تئاتر
حسن پارسایی   

»بــاغ‌عدن«‌به‌نویســندگی‌و‌بــازی‌احســان‌معجونی‌و‌
کارگردانی‌شایان‌افشردی‌و‌بازی‌فرزانه‌میدانی‌ـ‌اجرایی‌‌
که‌در‌تماشاخانه‌ایرانشــهر،‌بر‌صحنه‌بود‌ـ‌اجرایی‌ا‌ست‌
کــه‌از‌طریق‌گســیختگی‌زبان،‌موقعیــت‌و‌جهان‌درون‌
و‌بــرون‌را‌توصیــف‌می‌کنــد‌امــا‌تنها‌توصیــف‌می‌کند،‌
آنچنان‌کــه‌گویــی‌رهایی‌از‌این‌شــرایط‌و‌موقعیت‌که‌در‌

زبان‌خود‌را‌برجسته‌می‌کند،‌نیست.
»باغ‌عدن«،‌اجرایی‌ا‌ســت‌که‌در‌قالــب‌آموزش‌زبان‌
یــک‌زن‌به‌یک‌مــرد،‌بــه‌رابطه‌ای‌می‌پــردازد‌کــه‌گویی‌
مدت‌هاســت‌از‌بیــن‌رفته‌و‌از‌مســیر‌گســیختگی‌زبان،‌
گویی‌اشاره‌ای‌به‌جهان‌گســیخته‌و‌روبه‌فروپاشی‌دارد.‌
اگرچه‌این‌ســاختار‌آمــوزش‌زبان‌برای‌گفتــن‌از‌جهان‌
ارتباطی‌بین‌زبان‌آموزنده‌و‌زبان‌آموز‌در‌نمایشنامه‌،‌آشنا‌
و‌تکراری‌ا‌ســت‌اما‌در‌»باغ‌عــدن«‌آموزش‌زبان‌جدیدی‌
وجــود‌ندارد،‌زبان‌تــازه،‌ساختارگســیخته‌ی‌همان‌زبان‌
فارســی‌ا‌ســت‌و‌زبان،‌گویــی‌این‌درجازدگی،‌ســکون،‌

روزمرگی‌و‌رکود‌را‌منتقل‌می‌کند.
نمایشــنامه،‌بنیادش‌بر‌زبان‌اســت‌و‌زبان،‌ساختاری‌‌
اســت‌که‌نشانه‌ها‌می‌ســازند.‌نشــانه‌هایی‌قراردادی‌که‌
هرکــدام‌را‌بــه‌‌نامی‌می‌خوانیــم‌نه‌خود‌که‌شــاید‌از‌آدم‌
ابوالبشــر،‌هرچیز‌را‌به‌نامی‌خوانده‌انــد‌و‌ما‌تنها‌میراث‌
می‌بریم‌تکــرار‌ایــن‌کلمه‌هــا‌را.‌به‌باور‌»سوســور«،‌این‌

نشــانه‌ها‌کنار‌هم‌می‌نشــینند‌تــا‌جمله‌ای‌را‌بســازند‌با‌
مفهومــی.‌به‌جــای‌این‌کلمه‌هــا‌که‌کنار‌هم‌همنشــین‌
می‌شــوند،‌چه‌بســیار‌کلمه‌دیگر‌می‌توان‌جانشین‌کرد‌
و‌معناهای‌تازه‌ســاخت‌و‌حــرف‌زد‌و‌حرف‌زد‌که‌گفتن،‌
بخشــی‌از‌وجود‌آدمی‌ا‌ست‌که‌خود‌را‌از‌راه‌زبان،‌بیان‌و‌
عیان‌می‌کند‌یا‌شــاید‌بیشتر‌پنهان‌و‌گم.‌در‌»باغ‌عدن«،‌

گویی‌زبان‌یکسره‌در‌حال‌نگفتن‌است.
حالا‌چه‌بســا‌بشود‌که‌این‌ساختار‌همنشینی‌کلمه‌ها‌
را‌به‌هم‌ریخت؛‌»ریخت،‌ساختار،‌این،‌همنشینی‌به‌هم،‌
را،‌کلمه‌ها،‌بشــود«‌و‌این‌بازی‌ا‌ســت‌کــه‌پایانی‌برایش‌
نیســت.‌درواقــع‌می‌توان‌قــرارداد‌تازه‌ای‌نوشــت‌مبنی‌
بــر‌گســیختگی‌این‌جانشــینی‌قابل‌فهم.‌زبان‌یکســره‌
نمادین‌است‌اما‌ســاختاری‌دارد‌برای‌فهم‌و‌این‌ساختار‌
که‌گســیخته‌شــود،‌نه‌تنها‌معنا‌را‌دور‌و‌گــم‌می‌کند‌که‌
می‌توانــد‌نشــان‌از‌آشــفتگی‌در‌زبان‌گو‌باشــد‌یا‌به‌قول‌
باختین،‌میدانی‌برای‌مبارزه‌با‌ســاختارهای‌اجتماعی‌و‌

گفتمان‌های‌مسلط‌جامعه.
باختیــن،‌ادبیــات‌را‌کــه‌در‌قالــب‌ســاختار‌زبان‌رخ‌
می‌دهد،‌میدانی‌برای‌مبارزه‌با‌ســاختارها‌و‌هنجارهای‌
اجتماعــی‌‌می‌داند‌کــه‌چنــان‌آمیخته‌بــا‌گفتمان‌های‌
مســلطند‌که‌در‌فرم‌زبــان‌و‌به‌هم‌ریختگی‌ســاختارهای‌
زبان،‌خودشــان‌را‌نشــان‌می‌دهند.‌نمایشــنامه‌بی‌آنکه‌
داستانی‌سرراست‌بگوید‌در‌قالب‌زبانی‌که‌یک‌زبان‌آموز‌
از‌زبــان‌آموزنــده‌می‌آمــوزد‌این‌تکــرار‌و‌گســیختگی‌را‌
می‌آفرینــد.‌آن‌دو‌برآننــد‌تا‌آن‌جهان‌یکســره‌درهم‌و‌رو‌
بــه‌ویرانی‌را‌کــه‌در‌آن‌می‌زیند،‌رها‌کننــد‌و‌زبانی‌دیگر‌
بیاموزنــد‌تا‌شــاید‌در‌جهانی‌دیگر،‌ســاکن‌شــوند‌غافل‌

از‌اینکــه‌آن‌جهان‌همین‌جهان‌اســت‌منتهــی‌با‌زبانی‌
گســیخته‌تر‌و‌احتمالًا‌ســاختاری‌چه‌بســا‌آشــفته‌تر‌و‌از‌
همین‌جاســت‌که‌امر‌سیاســی‌و‌ســویه‌اجتماعی‌اجرا،‌
جان‌می‌گیرد‌اما‌گویی‌چنان‌پرابهام‌است‌و‌سرکوب‌شده‌

که‌تنها‌در‌حد‌توصیف‌موقعیت‌دست‌وپا‌می‌زند.
»بــاغ‌عــدن«‌در‌اجرا‌هــم‌همچون‌زبانش،‌ســاکن‌و‌
یکنواخت‌اســت،‌با‌دو‌شخصیت‌نشســته‌بر‌دو‌صندلی‌
بــا‌فاصله‌یــک‌میز،‌که‌رو‌به‌تماشــاگر‌و‌نــه‌رو‌به‌هم،‌در‌
میکروفــن‌آمــوزش‌زبان،‌حــرف‌می‌زننــد‌و‌تمرین‌زبان‌
می‌کنند.‌آن‌هم‌در‌کتابخانه‌ای‌عمومی‌که‌هرروز‌صدای‌
ضبط‌شــده‌ای،‌زمان‌بسته‌شــدن‌را‌مثل‌نمونه‌ای‌از‌زبان‌
رســمی‌و‌قاطع‌اعلام‌می‌کند‌و‌این‌هــرروز‌و‌هرروز‌دارد‌

تکرار‌می‌شود.
اســتفاده‌از‌این‌ســاختار‌آموزش‌زبان‌بــرای‌گفتن‌از‌
جهان‌ارتباطــی‌آدم‌ها‌بارها‌در‌نمایشــنامه‌ها‌اســتفاده‌
شــده‌اما‌در‌ایــن‌نمایشــنامه‌به‌واســطه‌این‌همانیِ‌زبان‌
دوم،‌ســاختارکهنه،‌معنای‌تازه‌ای‌می‌گیرد.‌گویی‌که‌در‌
ســاختار‌و‌پازل‌زبان‌گیرافتاده‌ایــم‌و‌راه‌برون‌رفتی‌ازاین‌
گرداب‌نیســت.‌اجرا‌به‌خوبی‌از‌این‌ســرگردانی‌در‌پازل‌
کلمه‌ها‌در‌هر‌دوزبــان،‌یکنواختی‌لحن‌ها‌و‌روزمرگی‌ای‌
که‌زبان‌نه‌تنها‌نمی‌تواند‌به‌آن‌ســویه‌رهایی‌بخشی‌بدهد‌
که‌خود‌آغاز‌روزمرگی‌اســت،‌اســتفاده‌کرده.‌و‌بدن‌‌ها،‌
بدن‌های‌لُخت‌و‌نســبتاً‌بی‌حرکت‌پشــت‌میز‌کتابخانه‌ای‌
کــه‌مدام‌ســاعت‌تعطیلــی‌را‌اعلام‌می‌کنــد‌در‌کمترین‌
کنش‌خود،‌این‌فروپاشــی‌و‌مرگ‌را‌در‌رابطه‌انسانی‌و‌در‌

رابطه‌با‌جهان‌به‌خوبی‌می‌نمایاند.
مــا‌از‌خــلال‌زبــان‌گسیخته‌شــده‌کــه‌خــود‌را‌زبان‌

پژوهشگر تئاتر
سپیده شمس

ال
یو

ی، ت
تای

جغ
تو 

پر
س: 

عک
 

 »باغ عدن«، 
به خوبی توانسته 
در قالب زبان و 
در بازی با زبانِ 
دو انسان نشسته 
بر صندلی از آغاز 

تا اواخر نمایش 
با کمترین کنش، 
جهان امروز ما را 

بی آنکه چندان 
بازنمایی کند و 

بیشتر از راه فرم 
زبان، توصیف کند

نقد 
تئاتر


